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  نهانخانة راز
  منوچهر اكبريدكتر  

  )استاد دانشگاه تهران(
  

ها و حتي تلميحات و امارات، سـبك شـعر            توان به استناد برخي شواهد و علائم و واژه          آيا مي 
امام را سبك عراقي دانست؟ اگر ديوان امام را با اين قضاوت و پيشينة ذهني و در ادامه اشـعاري از                     

آنكه در هر بيت در نظر داشته باشيم كه شـاعر كيـست               ي را بخوانيم بي   سعدي، حافظ، عطار و عراق    
تـوان   اگرچه نمي. توان آن را با صبغه و رنگ و بوي شاعران سبك عراقي كنار هم آورد             بخوبي مي 

تمام غزلهاي امام را از نوع درجه يك و از جهت هماهنگي بين لفظ و معنا برخوردار از عيار كامل                    
  . شباهت اشعارش را بيش از همه با عراقي و عطار و حافظ اثبات كردتوان دانست، اما مي

الا اينكـه امـام بـه       . مانـد   از جهت انتخاب و قوافي و رديف و روي بيش از همه به حـافظ مـي                
  .تري داده است اشعارش صبغه و جلوه اخلاقي آشكار و واضح

ه محض در عين حـال كـه بـا    كشاند تا عارفان نوع نصايح شعري امام او را به مكتب عابدانه مي   
آبـشخور  . هاي شاعرانه خاص او را بايد مشابه مكتب عارفانه و عاشـقانه دانـست               وجود برخي رندي  

عـلاوه بـر آن     . هاي علميه شيعي است     درسي و آموزشي اما شكل گرفته از آموزشهاي خاص حوزه         
 را از وجـوه     خصوص در بـاروري وجـودش از معـارف و عرفـان نـاب اسـلامي                 شيفتگي امام به    جان

  .مميزه او با ديگران بايد دانست
در عين حال فضاي كاربردي تعابير را به صاحت و گنجينه و قاموس واژگان اخلاقي اسلامي                
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سازد، از اصطلاحات عرفاني برداشت و تلقي و تفسير خاص خويش را دارد، صراحت                محدود نمي 
قيهي بر كرسي اخـلاق نشـسته ترسـيم         هاي شاعرانه از او واعظي اخلاقي و ف         خصوص خطاب   بيان به 
  . نمايد مي

اي از وجـوه      كه در مسلك و صنف او قرار دارند، يعني فقيهـاني كـه وجـه                فرق امام با كساني   
روحـانيوني  . كنـد  شخصيتي آنان شاعري است، در اين است كه خود را به فضايي بسته محدود نمي             

قـدري خـود      نمايند معمولاً به     عرضه مي  كنند يعني خود را     كه آثار ذوقي و شعري خود را چاپ مي        
ميخانـه، مـي،    (هـاي ايهـامي چـون         كنند كه از كاربرد تعابير و واژه        را در فضاي اخلاقي محدود مي     

پرهيـز  )  بتكـده  -فروش و بت    پوش و مي    چشم، زلف، ساقي، رندي، عشق، مستي، باده، جام و خرقه         
  .كنند مي

 ــ ي فتــاواي فقهــي نــوآوري و تجــدد و همانگونــه كــه امــام در برخــي مواضــع سياســي و حت
رسـيد اعـلام آن را        رسيد وقتي به فتاوايي مي      اي مي   روشنفكري خاص خود را داشت وقتي به مسئله       

در . از جمله بارزترين آنهـا فتـواي تـاريخي بـراي سـلمان رشـدي اسـت                . دانست  تابع مصلحت نمي  
خـي صـوفيه اسـتفاده كنـد، ابـايي      هاي دوپهلو و مصطلح عرفا و حتي بر  عرفان هم از اين كه از واژه      

  .ندارد
داند و خلـوت      در ديوان اشعار، بارها قيل و قال مدرسه و درس شيخ را حرفهايي دلخراش مي              

حتي به قدري ملامتي شعار اسـت كـه دسـت    . دهد ميكده را بر غوغا و قيل و قال مدرسه ترجيح مي   
وقتـي در سـراي     . بتكـده يـادي بكنـد      دارد از     بوسد كه او را تكفير كرده است و آرزو          شيخي را مي  

بيند، خواهان آنست كه به دامن يـار مـه طلعتـي دسـت                پوش، چراغ اميدي را روشن نمي       شيخ خرقه 
بلكه فتوحـات   . يعني همه اسباب و موانع را از ميان بردارد و با ساقي و يار گلعذار خلوت كند                . بزند

فراد معادل زندگي، حيات و تحول و نوزايي        همانگونه كه اثر مي را در ا      . و گشايشي بر او وارد آيد     
زند كه با او عهد بـسته   فروشي حرف مي داند از پير مي   داند بهار را نيز پايان خموشي و ركود مي          مي

كـه از زنـدگي و        راستي نكـات و لطـايف و دقـايق و ظرافـت نهفتـه در ايـن اشـعار را كـسي                     . است
  يابد؟ بر ندارد چگونه در ميشخصيت و حال و هوا و مشرب و مستي و سلوك امام خ
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خوريم، اما امام در عمل حمايت خـويش را           در عين حال كه در اشعار امام به اين تعابير بر مي           
او بـراي دنيـاي شـعري كـاملاً بـا دنيـاي واقعـي               . كاهـد   از شيخ و فقيه و عالم و روحاني هرگز نمـي          

ريافتهـا و اسـتنباطهاي فقيهانـه از    امام در جايگاه فقيهـي وارسـته و شـديداً مقيـد بـه د             . متفاوت است 
كوچكترين تعرض و حتي تضعيف يا نگاه منفـي را بـر            . نشيند  فتاواي خود نيز سر سوزني عقب نمي      

تابد، در عين حال كه هيچ حوزه و ساحت و قشر و صنفي را از          هاي علميه و روحانيون بر نمي       حوزه
دانـد از عربـده    وي بت حيرت زده مي  در عين حال كه خويش را خانه بدوش ك        . داند  نقد مبري نمي  

برد و راه رهايي از ديـر و مدرسـه و حتـي خرابـات را گـوش دل                     صوفي و درويش واقعي لذت مي     
  . داند سپردن به آواز سروش مي

براي ورود به ميخانه آداب و مقدماتي قائل است، همانگونه كه براي حضور در خانة عشق به                 
كه راه ميخانه را در پيش        هشدار و تنبـهّ امام به كسي     . بند است ترك تعلقات از جمله جامه تزوير پاي      

امام مانند شاعران نحلـه و حلقـة سـبك          . هشياري از سر آگاهي و معرفت و شناخت است        . گيرد  مي
پارادوكس لفظـي و معنـايي در اشـعار او در           . هاي خاص معتقد است     عراقي در شعر به برخي رندي     

  :حافظ گويد. تمواردي حتي از حافظ هم بيشتر اس
 ام بـا دف و چنـگ        من كه شبها ره تقوي زده     

  

 اين زمان سر بـه ره آرم چـه حكايـت باشـد            
  

 عنان به ميكده خواهيم تافـت زيـن مجلـس         
  

 عمـلان واجـب اسـت نـشيدن         كه وعظ بـي   
  

  )ديوان حافظ(
ه دقيقاً همان رديف شـعر را در نظـر داشـت   . كند در برخي از اشعار غزلهاي حافظ را تداعي مي      

دّف شـباهتهاي     در غزلي مر  . توان با استدلالهاي علمي به اين تأثيرپذيري قائل شد          اگرچه نمي . است
اي شعر آشنا كه با حافظ انسي دارد و با ديوان امـام         لفظي و حتي تركيبي به حدي است كه خواننده        

ري از منتقـدان   هايي كه بسيا    چه بسا همساني  . نيز آشنايي دارد به اين شباهتهاي ظاهري معترف است        
  .بدان قائلند از همين نوع باشد يعني لفظي و واژگاني

شـد بـه التـزام        گزيد حتـي مجبـور مـي        برمي» آمد باز «را بجاي   » آخر شد «اگر امام هم رديف     
امـام گويـد بهـار آمـد حـافظ          . از رديف و قافيه را عين حافظ انتخاب كنـد           شعري، حتي تعابير پيش   
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رخت بربسته حافظ   » ها  ها و فروريختگي    ها و پژمردگي    مردگي«: يدگو  گويد خزان است امام مي      مي
  .نحوت با نخوت باد دي و شوكت خار آخر شد«: گويد مي

بـه هـوس خـم      : گويـد   امـام مـي   . در سايه گيسوي نگار پريشاني شبهاي دراز غم از دل رفـت           
 پيـامي دارد    امام براي شيخ  . افشاني ساقي و ميكده مطرب هستيم       گيسوي نگار است كه شاهد دست     

. كه، يار لاله عِذار آمده است تا در كنار تو زانوي ادب بزند و آن براي شـيخ نـوعي بـشارت اسـت               
گويـا حـافظ از   . دهد آنهم در عين نابـاوري  انگيز قصة غصه در دولت يار خبر مي         حافظ از پايان دل   

م بدعهـدي ايـام حـرف    استمرار و ديرپايي بدعهدي ايام به تنگ آمده است زيرا با نابـاوري از اتمـا            
كند و همه را به شنيدن صداي تـار دعـوت             در بيت مخَلص امام حكم به بستن دكة زهد مي         . زند  مي
لطفـي قـرار داده و در شـمار           مند از اتمام دوراني است كـه او را مـورد كـم              اما حافظ گلايه  . كند  مي
ازگـشت زنـدگي بـا دو       كـه امـام از ب       زنـد درحـالي     حافظ از زايل شدن شب تار حرف مي       . آرد  نمي

هـاي صـوري      اينك دو غزل كه بـه برخـي ماننـدگي         . كند  ياد مي ) فرا رسيدن بهار  (صدنقش و نگار    
  : نظري داشتيم آنها نيم

 روز هجــران و شــب فرقــت يــار آخــر شــد
  

 زدم اين فال و گذشت اختر و كـار آخـر شـد      
  

 فرمـود   آن همه ناز و تنعــّم كـه خـزان مـي           
  

ــار    ــاد به ــدم ب ــت در ق ــد عاقب ــر ش  آخ
  

 شكر ايـزد كـه بـه اقبـال گلـه گوشـه گـل              
  

ــاد دي و شــوكت خــار آخــر شــد   نخــوت ب
  

 صــبح اميــد كــه بــد معتكــف پــرده غيــب
  

 گو بـرون آي كـه كـار شـب تـار آخـر شـد         
  

ــم دل   ــبهاي دراز و غـ ــشاني شـ  آن پريـ
  

ــد  ــر ش ــار آخ ــسوي نگ ــاية گي ــه در س  هم
  

ــوز    ــام، هن ــدي اي ــست ز بدعه ــاورم ني  ب
  

ــ  ت يــار آخــر شــدقــصة غــصه كــه در دول
  

 بــاد ســاقيا لطــف نمــودي قــدحت پــر مــي
  

 كه به تدبير تـو تـشويش خمـار آخـر شـد            
  

ــافظ را   ــسي ح ــاورد ك ــه ني ــمارار چ  در ش
  

 حـد و شـمار آخـر شـد          شكر كان محنت بي   
  

  )128ديوان حافظ، ص(
  
  اي مـرغ چمـن فـصل بهـار آمـد بـاز              مژده

  

ــاز  موســم مــي زدن و بــوس و كنــار آمــد ب
  

ــي و  ــت پژمردگ ــد وق ــر ش ــي آخ   غمزدگ
  

 روز آويخـــتن از دامـــن يـــار آمـــد بـــاز
  

ــي ــي  مردگ ــا و فروريختگ ــشدند  ه ــا ب  ه
  

 زندگيها بـه دو صـد نقـش و نگـار آمـد بـاز           
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ــت  ــست و برف ــار فراب ــن ب  زردي از روي چم
  

ــاز   ــد ب ــار آم ــيد بب ــو خورش ــبن از پرت  گل
  

 ساقي و ميكـده و مطـرب و دسـت افـشاني           
  

ــاز     ــد ب ــار آم ــسوي نگ ــم گي ــواي خ  به
  

ــا شــيخ بگــو   گــر گذشــتي بــدر مدرســه ب
  

ــاز   ــد ب ــذار آم ــه ع ــو آن لال ــيم ت ــي تعل  پ
  

ــرب  ــصل ط ــن ف ــد در اي ــد ببندي ــة زه  دك
  

ــاز   ــد ب ــار آم ــه ت ــا نغم ــوش دل م ــه بگ  ك
  

  )125ديوان، ص(
با ذكر اين مقدمه كه بيان برخي شباهتهاي لفظي و واژگاني در يكي از غزلهاي امام و حـافظ                   

در ادامه در حد وسع و بـضاعت        . پردازيم  ير عرفاني در اشعار امام مي     بود اينك به بررسي برخي تعاب     
نماييم باشـد كـه بـا     به عاشقان و شيدايان امام راحل اهداء مي» تذكار اديبانه «به عنوان خويش آن را    

سير در گلستان ذهن و خيال شـاعرانه آن عـارف واصـل و پيـر كامـل مـا را تفرجـي فـراهم آيـد و                            
  .اي بر جان خاموش و خفته ما در افتد ز از آن روح بلند و ملكوتي بارقهاي باشد تا با بهانه

  
   كتمان راز، يا رازپوشي-1

هايي كه در اثر رياضت از سوي صاحب اسرار و صـاحب خبـر بـه                  دريافت اسرار الهي و داده    
 رنـدان كـه در حلقـه و محفـل           خـصوص بـراي كـسي       به. شود نبايد به غير گفته شود       سالك داده مي  

 بـراي عـارف   اهليـت ترديد در اثر تلاش و خودسـازي و    دريافت رموز عرفاني كه بي    . رم است نامح
امـام از   . پذيرند ناگفتني است    چيز را با منطق و استدلال مي        براي اهل خرد كه همه    . گردد  حاصل مي 

ن كـه از  امام بـين آنـا  . داند اسرار را نهفته در ساغرِ مي مي. كند  ياد مي مي زده تعبيرِعارف سالك با    
اند با آنان كه در اثـر مـستي و درك رمـوز بـه هـشياري                   طريق خرد و عقل به درجة هشياري رسيده       

  .واژة هشياري در واقع اشتراك لفظي است. اند تفاوت قائل است رسيده
ــي    ــاغرِ م ــت در س ــه اس ــه نهفت ــري ك  س

  

 بــا اهــل خــرد، جــرأت گفتــار نبــود     
  

ــي   ــشق در دل م ــه زع ــت دردي ك  زده اس
  

ــشيا  ــا هـ ــود بـ ــار نبـ ــال اظهـ  ران مجـ
  

ــروان    ــا ره ــه ب ــشق ك ــت ره ع ــي اس  راه
  

ــود    ــشيار نب ــيش ه ــه پ ــد ك ــزي باش  رم
  

  )106ديوان، ص(
راند، در مصرع دوم به رازپوشي        در مصرعهاي اول دو بيت از درد عشق و راه عشق سخن مي            

رفتـه  جالب اين است كه امام در بيت ششم غزل گويا نام غزل را از تركيب بـه كـار                    . كند  حكم مي 
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از فنـا و    ). مـستي نيـستي   (در اين بيـت گرفتـه از        
زند كه در محكمه اهل عقل        سرمستي حرف مي  

  . و خرد و استدلاليان غير قابل انكار است
در بيت هفتم كه بيت آخر غزل اسـت بـر           

ورزد و حكم به پيروي راه       تأكيد مي  رد هشياري 
امام معتقد است وقتي ديـدار يـار        . كند   مي مستان

بايــد از عقــل . ياران فــراهم نيــست هــشصــفدر 
هـاي عقـل ظـاهر اسـت رهـا            نظري و آنچه يافته   

كننده   شد، بايد از قيود و عقال استدلالهاي خسته       
بايـد وجـود سـالك از تعلقـات و          . جان بدر بـرد   

هاي فلاسفه نجات يابد تا ديدار يار حاصـل           يافته
امام در مطلع غزل هم تلميحـي ظريـف بـه            . آيد

اً آثــار آن صــنم را بــا درك ايــن دارد كــه لزومــ
ــي   ــاه نم ــيخ و حــضور در خانق ــوان  محــضر ش ت

  .دريافت
 و يار، حضرت دوست، حضرت جانان، حضرت جمـال جميـل و سـاقي كـه                 گلعذارپس آن   

، تمام عالم را با تمـام موجـودات، آن سـاقي گلعـذار خلـق                اند  زندهاي از الطاف او       تمام عالم رشحه  
 و تا شـهودي بـراي ديـدار         استدلالي اهل معرفت از       همة كرده است و جهت و سمت و سو آرزوي        

اين سخنان از مردي صادر شده است كه در راه اثبات حضرت حق كه از فلاسفة          . رخ زيباي اوست  
و تنها به راه . داند استدلالي قوي و مستحكم است نه از سوي عارف و صوفييي كه الفباي فلسفه نمي

اسـت؟  » اي  محكمـه «ته قابل تأمل اين كه مگر در راه سلوك          نك. عشق و اشراق متكي و پايبند است      
 در آن محكمـه پيـشاپيش مـستي نيـستي، و            كـه امـام   گيـرد     مگر سالك مورد محاكمه كه قـرار مـي        
  !داند؟ سرمستي سالك عارف را انكارناپذير مي
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 زين مستي نيستي كـه در جـان مـن اسـت           
  

 در محكـــه، هـــيچ جـــاي انكـــار نبـــود 
  

  )106ديوان، ص(
  

گويـا در   . دانـد   اشاره اندك از دوست را معـادل رسـوائي سـالك مـي            » معجزة عشق «غزل  در  
رنـدان دقيقـاً مواظـب اعمـال و         . كننـد    آنان به رندان يـاد مـي        خرابات هم گروهي هستند كه امام از      

 سالكي كه حتي    طشت. شود  حركات سالكند، كافي است لب تر كند، كوس رسوايي او نواخته مي           
افتد، در مرحلة ديگر تكرار راز حتي نـزد خـود را بـه معنـي افـشاي آن                 د از بام مي   از دوست ناله كن   

والا پـيش سـاقي كـه       . اند، شـايد لـب بگـشايند        داند، آنان كه از بتخانة ازلي به مقام مستي رسيده           مي
  . خود صاحب سر است و از اسرار ديگران دقيقاً باخبر حرفي براي گفتن ندارند

كند و آن نكته توجه خاصـي اسـت كـه             يف و دقيق و توحيدي اشاره مي      امام به نكته بسيار لط    
در عين حال كه بـه تمثيـل عـشق زليخـا بـه يوسـف                . آيد  در اثر اعجاز عشق براي معشوق فراهم مي       

اشاره دارد در واقع به نيرويي در درون زليخا اشاره دارد كه آن نيرو برآينـد غايـت و اعجـاز عـشق                       
ف را براي زليخا كه امكان انتخاب زيباترين مردان برايش فـراهم بـود   همين نيرو بود كه يوس  . اشت

بقدري زيبا جلوه داد كه دور از انظار و توقع با اختلاف سني نـسبتاً بـالايي كـه بـا يوسـف داشـت،                         
چنان اسير عشق يوسف شد كه دور از آداب و رسوم و سنن و جايگـاه اجتمـاعي كـه داشـت علنـاً                        

 عـشقي بـسياري را در ادب عرفـاني سـراغ            -داستانهاي غنايي . كرد   مي نسبت به يوسف اظهار علاقه    
از . داريم كه عاشق و معشوق سراپا شيفتة يكديگرند ولي داستان يوسف يك داستان قرآنـي اسـت                

 دل زليخـا  اي خريـداري شـده و چنـان در            ديگر سو، يوسف از جهت جايگاه طبقاتي به عنوان برده         
اي كـه صـاحب       نكتـه . سازد  و جمال خَلقي و خُلقي خويش مي      نشيند كه سراپاي وجودش را مح       مي

از . نظري بـوده اسـت      اين قلم بر آن تأكيد دارد، اين كه زليخا هم شخص بسيار تيز، دقيق و صاحب               
  .كند كه در جمال و زيبايي تمثيل ساير انبياء و اوليا است ميان آنهمه برده كسي را انتخاب مي

 نگهداري است اما در پي آن اسـت كـه            د به رازپوشي و راز    امام در عين حال كه معتقد و مقي       
در واقع سالك واقعي كه پير و       . از طريق و به واسطة پير ميخانه و درويش از اسرار الست آگاه شود             
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بـالاخره  . رسد كه روزي صاحب خبر شود       درويش و مراد و قطب و شيخي واقعي يابد به مقامي مي           
  .سازد داشته او را از تقدير خويش باخبر ميداند پرده بر در فرصتي كه شيخ مي

 دل درويـــش بدســـت آر از ســـر الـــست
  

 پــرده برداشــته آگــاه ز تقــديرم كــرد    
  

  )83ديوان، ص(
  

سـالها بايـد كـه    . و البته تأكيد بايد كرد كه به دست آوردن دل درويـش كـاري سـاده نيـست      
تواند رضـايت درويـش     سالك در محضر درويش و پير و شيخ با زهد، رياضت و سختي و مشقت ب               

سـالها بايـد   . را كسب كند، سالها بايـد خالـصانه در پـي پيـر بـرود تـا او را در حلقـه خـود راه دهـد                    
سالها بايد  . نشينان و اهلان و محرمان محسوب كند        چين محضر شيخ باشد تا او را جزء خلوت          خوشه

اي از  تشخيص دهد و پرده با صداقت كامل و درك كامل از ظرفيت او شيخ او را لايق اعلام اسرار                
در آن شرايط است كه پير ميخانه بـراي شخـصي چـون امـام كـه خـود                   . اسرار را براي او كنار بزند     

بزرگ ميخانه معرفت و صاحب رموز است، لايق شناخته شده او را در اسفار اربعـه همـراه خـويش                    
بـه يـك اشـاره و تحـت         . ّ الي الخلق ياري دهد      او را در درك رموز و شرايط سفر من الحق         . برد  مي

داند و پس از مقام فنا بـه او بقـاي پـس از فنـا         او را لايق مقام فنا مي     . سازد  نظر خاص همراه خود مي    
كه لايق درك دريافت      تا زماني . امام در واقع به اين منازل و مراحل نائل آمده است          . كند  عنايت مي 

همـه رسـالت      امي كه اگر امام نداشت اين     مق. رسد  طي اين منازل باشد، به مقام خادمي درگه پير مي         
به پشتوانه آن مقام معنوي و الهي بود كه به تكرار كارهاي پيـامبران و امامـان                 . شد  بر او واگذار نمي   

 اصـالت   چيـز جـز خـدا       در جايي قرار گرفته بود كـه در نظـرش هـيچ           . كرد  در حد خويش اقدام مي    
كه جز خدا هرچه هست هـيچ اسـت و هـيچ و    نداشت و اين تلقي حتي در سخنان آن مرد الهي بود      

هرچــه هــست اوســت، مقــام بــزرگ و جايگــاه رفيعــي اســت كــه شــايد از هــزاران پيــر معــدودي   
فرق امام اين بود كه با وجودي كـه بـه ايـن مقـام رسـيده بـود از خلـوت                      . شمار بدان برسند    انگشت

فيـع و جايگـاه منيـع       خلاف بسياري از عارفان هم مسلك خـويش از آن مقـام ر            . خويش بيرون آمد  
مند شـد، مـردي كـه آمـده بـود زنجيـر غلامـان                 براي احياي سنن و احكام تعطيل شده اسلامي بهره        
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ها و معارف و حكمتي را كـه          مردي كه اندكي از يافته    . كرد  واقع كتمان راز مي     بشكند، مردي كه به   
 نـه بـراي اسـكات       آنهـم . از قرآن درك كرده بود در همان چند جلسه تفسير سوره حمد بـاز كـرد               

ديگران، يا اين كه بگويد مرا به آب خضر راهي است، مرا به آب حيات و بقـا و زنـدگي دسـترس                       
ها را از افكار امام بپذيريم خلاف آن اصولي است كه از يك عارف به سرمنزل  اگر اين تلقي . است

هـيچ  . شـود    دراز نمـي   گه راز دستي مانع و فـرا راه او          مقصود رسيده، عارفي كه براي ورود به تماشا       
دارد و او هم ظرفيت و توان نهفته خويش را            رادع و مانعي او را از درك حقايق عالم هستي باز نمي           

توانست ميليونها انسان را در اوج      اگر نبود مردي چنان، هرگز نمي     . دهد  جز در مواقع لزوم نشان نمي     
سـازد، اگـر نبـود آن مقـام و      د نميسيطره زندگي مادي و دنيازدگي با يك اشاره و كلام همراه خو   

اگـر بـه    . توانست دهها هزار رزمنده را به خط خون و شهادت فـرا بخوانـد               منزلت والا و معنوي نمي    
اي از    توانست يكمرتبه تمام قد، در برابر همـه كفـر قـد علـم كنـد و جلـوه                    آن مقام نرسيده بود نمي    

توانست بـسياري     ر و مقبوليت خاص نبود نمي     اي از نو    اگر در او جلوه   . قدرت الهي را بما نشان دهد     
و اگر از آن توان و پتانسيل الهي برخوردار نبود چگونه   . حتي از غير مسلمانان را مريد خويش سازد       

در واقع از خـويش  . توانست خطوط تفرقه را بين امت خويش محو و دلها را تسخير خويش كند     مي
خود به صراحت درك اين درجـات را بـا عنايـت خـاص پيـر                .  عدم رسيده بود   گذشته بود، به مقام   

  :گويد كند، آنجا كه مي مغان بازگو مي
 دست آن شـيخ ببوسـيد كـه تكفيـرم كـرد           

  

ــرد    ــرم ك ــه زنجي ــد ك ــسب را بنوازي  محت
  

 معتكف گشتم از ايـن پـس بـدر پيـر مغـان            
  

 كه بيك جرعه مي از هر دوجهان سيرم كـرد         
  

  )83ديوان، ص(
كند ياري كه امام در او اهليت بيان راز     از نبود يار صاحب سر گلايه مي      » قصه مستي « غزل   در

  .بيند نمي
 با كه گويم راز دل را، از كه جويم وصـف يـار            

  

 هرچه گويند از زبان عاشق و ديوانـه نيـست         
  

  )71ديوان، ص(
ود ولي در جمع    شن  زند حرفهايي را مي     امام سخنان كسي را كه دم از وصف يار و عشق او مي            

  .يابد كه با او برخي از اسرار درون را باز گويد آنان اهلي نمي
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. كند كه راز دل را فقط بايد در برِ دوسـت گفـت   تأكيد مي» محفل دلسوختگان «امام در غزل    
زنـد   گويي سالكي دم مـي  اي امام از پريشان در مرحله. دوست هم در هر شرايط قابل دسترس نيست     

كه قلب پريـشان دارد آنچـه از قلـب او بـه      كسي. خواهد، با دوست سخن گويد     يكه به رغم خود م    
خود اين البته داراي ارزش است، بقدري در جمال دوسـت           . شود جز پريشاني نيست     زبان جاري مي  

و البتـه امـام در بيـت بعـد همـين پريـشان حـال           . زنـد   شـود كـه هميـشه از او دم مـي            غرق و محو مي   
خواهد بگويـد چـون تـو بـسيارند كـه در خـم                در واقع مي  . خواند  فرا مي گوي را به سكوت       پريشان

آنچه را از نوشته دفتر و كتـاب و         . اند، اما شرط ادب اين است كه لب فرو بنديم           گيسوي نگار افتاده  
قلم تراوش شده همه را رها كن همه را بشوي، ترك درس و بحث و كتاب و تحرير و تقريـر بايـد                       

. رت دوست بايد دلخوش بود و منتظر فرصت تا كسي را اهليت بخشد            كرد و در حيرت جمال حض     
  :بيت آخر غزل محفل دلسوختگان چنين است

 پاره كـن دفتـر و بـشكن قلـم و دم دربنـد             
  

 كه كسي نيست كه سرگشته و حيرانش نيـست        
  

  )66ديوان، ص(
ن به زبان ديگر همين سخن حافظ است كه همدرسـان و سـالكان همـراه و همـسفران را چنـي                    

كند كـه حتـي درس عـشق را     شيدا و رندانه و البته زيبا و عارفانه در سخن جادويي و شيوا حكم مي      
  :نبايد در دفتر جست آنجا كه داد سخن داده است

ــم درس   ــر هـ ــشوي اوراق اگـ ــايي بـ   مـ
  

ــد   ــر نباشــ ــشق در دفتــ ــه درس عــ  كــ
  

  )ديوان حافظ(
  :مطلع غزل رازپوشي و نبود همراز است» سر جان«در غزل 

  كه گويم راز دل را كس مرا همـراز نيـست           با
  

 از چه جويم سر جان را در به رويم باز نيـست           
  

  )65ديوان، ص(
كه اتفاقاً از جهـت تناسـب بـا عنـوان ايـن نوشـتار نقطـه عطـف اسـت،                     » لب دوست «در غزل   

دانـد، از صـاحب سـر         داند، مشكل اصلي را به خوبي مـي         حضرت دوست را صاحب اسرار نهان مي      
امام معتقد است اگر از جانب حـضرت دوسـت       . قاضا دارد كه لب بگشايد و پرده براندازد       طلب و ت  

نگـاه  . به سالك لطف خاص شود در واقع لياقت ورود و طواف در حريم دوست را نخواهد داشت                
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يار » حاصل كون و مكان را عكسي از رخ       «آيد كه امام      و اعتقاد توحيدي محض از آنجا بدست مي       
شـود بـا زبـان شـعر سـه تقاضـاي صـريح از يـار                 اي كاسه صبر او لبريز مي       ر مرحله داند، گويي د    مي
 - از قفـس تنـگ دنيـا رهـايي بخـش و ج     - ما را در عشق خود فنا كن و بكـش، ب   -الف. نمايد  مي

  .هوس باطل را از دل بيرون ساز
ر نكته قابل توجه مورد سوم است باوجودي كه در مورد الف خواهان مرگ است اما تأكيد ب ـ  

روي مورد ج است، هوس باطل، يعني اينكه در ما به طور نسبي يقين به مهـر و عنايـت يـار حاصـل                        
شود؟ خدايا اگر قرار نيـست ايـن    آمده است كه اگر اين باور باطل نيست پس چرا مراد حاصل نمي           

هـان  بنده را به آرزو نرسيده، ناكام بكشي، اگر قرار نيست ما را از قفس جسم و تعلقات و زنـدان ج                    
گويي معادلـه و محاجـه      . ورزي را از سرمان بيرون ببر       حتي جان رها سازي پس خيال و هوس عشق        

را به نوعي تنظيم كرده است كه حضرت دوست را در برابر كار انجام شده قـرار دهـد، ايـن همـان                       
 بـه ادامـة     كه عارفان را    همان. برند  ها مي   لذت مكالمه و معامله با يار است كه همه عارفان از آن بهره            

اتفاقاً عارفان كامل در اين منزل و مرحله هرچـه از           . سازد  گشايي مشكلات اميدوار مي     راه حتي گره  
كه به قول حافظ زير       زيرا كسي . جانب دوست حكم شود به جان خريدارند حتي اگر بند الف باشد           

  كه، روند، كسي كنان مي شمشير غمش رقص
 در ره منزل ليلـي كـه خطرهـا هـست در او            

  

 شرط اول قـدم آنـست كـه مجنـون باشـي           
  

  
پذيرد از شدت علاقه به لـيلاي گلعـذار، مهـر مجنـون را بجـان               پذيرد، مي   را با تمام وجود مي    

ورزي و    جالب است كه امام فلسفه آفـرينش و خلقـت را مهـر            . يعني واقعاً در پي وصال است     . بخرد
م رعايت شده زيـرا اصـل خلقـت و          در اين بيت هم ادب كلا     . داند  درك لياقت طوف حريم يار مي     

ايـن كـه خداونـد      . داند كه از جانب محبوب به مخلوق صورت پذيرفته است           آفرينش را محبتي مي   
زيرا آدم را بنا بـه بيـان        . دهد  كل وجود ما را سرشته است خود از عنايت ويژه نسبت به آدم خبر مي              

ق كرده اسـت، فقـط اوسـت كـه     آدم را براي وراثت ارض خل. قرآني خليفه خويش قرار داده است  
توقـع  (خداوند به عزت او پيامبران را مبعوث كرده است امام در سؤالي كه مجازاً مفيد اثبات اسـت                   
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گويد اگر ما را      مي) و چشمداشت عارف و سالك    
دانـي پـس فلـسفه        لايق اين طواف حريم خود نمي     

آفرينش چيست؟ در پي اعلام جواب در اسـتدلال         
ي نيست، گويا پاسخ سؤال     منطقي و كلامي و فلسف    

از قبل مقدر است كه اصلاً مگر نه اينكه ما را خلق            
اي تا به طواف حريم تو بپردازيم، پـس چـرا             كرده

نه اين كه امـام   . فرمايي  لياقت طوف بما عنايت نمي    
به خلقت كه كرامـت خـاص خداونـد بـه بنـدگان             

ــد  ــته باش ــراض داش ــرينش را . اســت اعت ــه آف لازم
  .داند دگي ميپرستش خداوند و بن

امــام در پــي راز  » طبيــب عــشق «در غــزل 
امام عاكف . نگهداري است كه راز دل با او بگويد

كـه از مدرسـه و درس و          دير مغان است و درحالي    
بحث رها شده و مست از مي رباني و شراب طهور           

از . كنـد  داند، به رازپوشي حكـم مـي   است جام و جان خويش را از ساغرِ ساقيِ ميخانة ازل لبريز مي 
. يابـد شـكوه دارد      اينكه حتي در دير مغان در جمع ياران راه يافته و در دير مغان راز نگهداري نمـي                 

كـشد    در پايان غزل بر دفتر خويش قلم سرخ مـي         . شگفتا كه اين مستي عين باخبري و معرفت است        
آمـوزان    اليف دانش ها و تك    تعبير قلم سرخ كشيدن دقيقاً برگرفته از زبان و روزگار ماست زيرا مشق            

امام هم آنچه در دفتر عشق و شيدايي نوشته است و چه بـسا در               . زدند  را با قلم سرخ يا قرمز خط مي       
ها و مكشوفات عرفاني ناب هم باشد همه را قلم سرخ كشيده تا               توصيف يار هم بوده و چه بسا يافته       

ر خـور و لايـقِ حـسنِ        بگويد توصيف يار و درد فـراق و سـوز عـشق و التهـاب عاشـقي و عاشـق د                    
غمـي كـه از عـشق حـضرت جانـان در دل سـالك جـاي                 . حضرت دوست، سبحانه و تعالي نيـست      

گيرد غمي لذتبخش است غمي نيست كه بتوان آن را به غير گفت، همانگونه كه راز را بايـد بـه          مي
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خـود  . شـود  راز نگهدارنده گفت غم را هم بايد به غمخوار گفت وگرنه سالك از اهليت خارج مي               
  .شناخت غمخوار و پيدا كردن فرد لايق جزء اصول سلوك است

 غم عشق تو به جان است و نگويم بـه كـسي           
  

 كه در اين باديـة غمـزدة غمخـواري نيـست          
  

ــشايم  ــسي بگـ ــه كـ ــوانم بـ  راز دل را نتـ
  

 كه در اين ديـر مغـان راز نگهـداري نيـست           
  

  )73ديوان، ص(
از نظر عرفا تمام حركات سالك      . داند   و شرايطي مي   امام رفتن به منزل دلدار را نيز تابع اصول        

خصوص محتسب با بار معنايي خـاص كـه در قـاموس فرهنگـي و ادب سـبك                    به. زيرنظر غير است  
. رقيب يعني مراقب ديگران بـودن نـه رقابـت كـه امـروز مـصطلع اسـت                 . عراقي، بعنوان رقيب است   

نكته لطيف و ظريفي كه امـام در دو بيـت           . كند  محتسب اگر از كسي نكته يا حركتي ببيند افشاء مي         
  :كند نوع تعامل و شرايط ديدار دلدار است بيان مي» جلوة جام«زير از غزل 

ــدم   ــدار برش ــزل دل ــوي من ــه س ــان ب  پنه
  

    ترســم كــه محتــسب غــمِ مــن بــرملا كنــد
 آن يـــار گلعـــذار قـــدم زد بـــه محفلـــم

  

 تــا كــشف راز از دل ايــن پارســا كنــد    
  

  )100ديوان، ص(
نكتـه  . كنـد آنهـم از خـوف افـشاگري محتـسب            قتي به كوي دلدار را پنهاني توصيه مي       امام و 

هاي ديوان امام اسـت در ايـن    ديگر اين كه اينكه يار گلعذار كه قطعاً از كلمات كليدي يا كليدواژه  
گويد چون شرايط ديدار از سوي من فراهم نبود و ممكن             شايد امام مي  . آيد  تعامل به ديدار امام مي    

لطيفه بـسيار شـيوا و دلنـشين ديگـر          .  از سوي محتسب تعقيب شوم يار گلعذار به محفل من آمد           بود
اينكه چون امام كسي را براي بيان دردها و فراق و غم خود حتي در خانه رندان و دير مغان و جمـع       

ه كـشف   كند تا غم دل را بازگويد در اين بيت يار گلعذار به ديدن او آمده است تا ب                   ياران پيدا نمي  
  .رسيدن به اين مقام و درجه كه يار به ديدن شخص بيايد قابل تأمل است. راز بپردازد

انگيـز اسـت در مطلـع شـعر امـام از دردي سـخن                 رابطة بيت مطلع و ماقبل آخر بـسيار عبـرت         
. رسد  كنندة درد او از راه مي       كننده و راه نجات ندارد، در بيت ماقبل آخر درمان           گويد كه درمان    مي
پرده از در و ديوار در  داند كه يار بي  بماند كه امام شيخ مجلس رندان را از ريا كردن در اين مياين

  . كند كه با گيسوي گشاده سري به شيخ شهر بزند آيد با تعابيري كاملاً ملامتي حكم مي
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شيخ محفل و مجلس رندان را از اين كه دل بـه خلـوت خـود و يـاران و رنـدان خـوش كنـد                       
كـه مـن واقعـي او متجلـي اسـت او را            خبر به سراغ كسي رفتن يعني او را درحالي          بي. هدد  پرهيز مي 

هاي اخلاقي ناسازگار است اصولاً قبل از اينكـه بـه ملاقـات يـا ديـدار يـا        ديدن اين با اصول و شيوه 
  .در عرفان اصول و آداب كاملاً متفاوت است. عيادت كسي برويم بايد او را خبر كنيم

 ده سـري زن بـه شـيخ شـهر         با گيسوي گشا  
  

ــد  ــا كنن ــدان ري  !مگــذار شــيخ مجلــس رن
  

  )100ديوان، ص(
يعني مـستي را رمـز و رازي        . نام غزل با محتواي كلي مقاله سازگار است       » راز مستي «در غزل   

نوشـي،    معمولاً براي دعـوت يـار بـه مـي         . است كه هركس به صرف مستي آنرا درك نخواهد كرد         
كننـد امـا از آنجـا كـه آداب عرفـان و سـلوك گويـا                   ر را پيشنهاد مي   فضاي بسته و دور از چشم غي      

داند و بـراي ايـن كـار     طلبد، امام مستي را معادل بيان راز و سبك شدن مي  خلاف آمد عادت را مي    
در خُم را بگشايد تا در شرايط مستي قرار گيـرد و در عـالم               . خواهان آن است كه يار در را بگشايد       

باز كردن در خُم يا باز كـردن  . قات است اندكي از اسرار درون را بگشايدمستي كه عامل ترك تعل  
نوشي و دعوت دوستان به ميخانه يعني مشمول لطف و عنايت حضرت حق قـرار                 در ميخانه يا جرعه   

يعني از جام مهر و لطف دوست لب تر كردن و لايق حضور در محفل دوست شـدن، مثـل                    . گرفتن
راز نهـان  . اي از سرزمين قدسي خبر خوش بياورد به اميد آنكه پرندهگشايي كردن   گل در باغ چهره   

سرايي اوست تفسير و افشاء كردن و مگر نـه            را سالها در دل داشته كه مايه سوز و ناله و فغان و نغمه             
شـود، و     گري نكند بلبل را زبان به آواز باز نمـي           اينكه تا گل چهره نگشايد و در بوستان حسن جلوه         

خـوانيم چـون      مي. ه ما مانند مرغ باغ ملكوتيم كه در قفس تن و خاك اسير و گرفتاريم              مگر نه اينك  
گـرييم چـون در وجودمـان انـدوهي متـراكم       نـاليم چـون درد داريـم، زار زار مـي            مي. حرف داريم 

و مگر نه مولانا، حافظ، سعدي، عطار، سنايي و ساير بزرگان و عارفان هريـك               . رسوب كرده است  
زننـد بـراي مولـوي نـي بهانـه اسـت تـا                 هجران و رهايي از قفس دنيا و تن حرف مي          به زباني از غم   

  :هاي زار را باز گويد و براي امام هم بيان راز نهان برِ دلدار آرزوست ناله
 بگشاي در، كه يـار زخـُم نـوش جـان كنـد            

  

ــد    ــان كن ــستي، عي ــويش زم  راز درون خ
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 بـا دوسـتان بگـو كــه بـه ميخانـه رو كننــد     
  

ــار  ــا ي ــد ت ــتان كن ــود، داس ــاري خ  از خم
  

 با گل بگـو كـه چهـره گـشايد بـه بوسـتان             
  

ــد   ــان كن ــان را بي ــدس، راز نه ــر ق ــا طي  ت
  

  )101ديوان، ص(
گويـد كـه بـه انتظـار شـيرين            امام از فراق ياري سـخن مـي       » راز بگشا «در غزل ديگر با عنوان      

اروان رفتـه، بـه اميـد       امام سالكي است كه با وجـودي كـه ك ـ         . ديدار رخ زيباي معشوق نشسته است     
با وجودي كه از كاروان جا ماندن به نوعي متضرر شـدن اسـت، امـا او بـا دلـي                     . نشيند  ديدار يار مي  

. نشيند، چشم به در دوخته تا يار فرصت را فراهم آورده و به او رخ بنمايد                 پرخون در خَم كوچه مي    
بيند كـه از سـاقي طلـب      اي مي   هامام در صحنه و توصيفي ديگر خود را در جمع لب تشنگان بازماند            

كند زيرا معتقد به فيض عـالم از سـوي حـضرت حـق               براي لبريزي ساغر ساقي دعا مي     . كند  باده مي 
هـاي   كند كه همة دشتهاي تـشنه را سرمـست گردانـد و چهـره            است باران را از ابر رحمتي طلب مي       

  .پژمرده و در خود رفته و مغموم را باز كند، گلگون كند
 پـرده بـردار از رخ زيبـاي خـويش         راز بگشا   

  

 كز غم ديدار رويت ديده چون جيحون شـود        
  

 ســاقي از لــب تــشنگان بازمانــده يــاد كــن
  

 ساغرت لبريز گـردد، مـستيت افـزون شـود         
  

 گر ببارد اَبر رحمت بـاده روزي جـامي اسـت          
  

 ها گلگـون شـود      دشتها سرمست گردد چهره   
  

  )113ديوان، ص(
داند زيرا معتقد است تا يار در         ي را در برابر يار مست مجاز مي       رازگشاي» مستي عشق «در غزل   
ما معتقديم فرد مست لايعقل است اما . كه مغاير با باور ماست درحالي. برد محرم است مستي بسر مي

  .چيز مغاير است با باورهاي عاميانه در ادبيات و فرهنگ و قاموس عرفان همه
ــار   ــست رخ ي ــرِ م ــر در ب ــشاي مگ  راز مگ

  

 ه در اين مرحلـه او محـرم راز اسـت هنـوز        ك
  

  )126ديوان، ص(
دل را بـراي بيـان اسـرار و فـاش كـردن راز غريـب        امام فرد شـيدا و بـي      » آتش فراق «در غزل   

نكته مهم اين است كه امام در اكثر شواهد شعري معتقد اسـت كـه اگـر عاشـق، عـارف و                      . داند  مي
  . ستسالك، اهلي را پيدا كرد مجاز به بيان راز ا
 بيدل كجـا رود بـه كـه گويـد نيـاز خـويش             

  

 با ناكـسان چگونـه كنـد فـاش راز خـويش؟           
  

  )132ديوان، ص(
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كند كه يار به منزل و مكـان خـاص منحـصر              چيني مي   امام در بيتي مقدمه   » گنج نهان «در غزل   
 دارد مفهوم اين آيه كريمـه را . يار در همه جاست به تعبيري در تجلي است بر در و ديوار     . شود  نمي
  ).115، آية 2سورة (» فاينما تولّوا فثََم وجه االله«: كه

 جاسـت   جا خانة يار است كه يـارم همـه          همه
  

 ام  پس زبتخانـه سـوي كعبـه چـسان آمـده          
  

  )140ديوان، ص(
  :پس از بيت مذكور گويد

ــن   ــل ك ــا ح ــاز و معم ــره ب ــشا و گ  !راز بگ
  

 ام  تـاب و تـوان آمـده        كه از ايـن باديـه بـي       
  

  )140ديوان، ص(
در . ام گشايي و حل معمـا از بتخانـه بـه كعبـه آمـده              گويد من در پي رازگشايي و گره        امام مي 

گويـد   كنـد ايـن مهـم را پنهـاني و مخفـي نمـي             جام مي را از دست دلبر طلب مـي        » دران  جامه«غزل  
بـه  ) دلبـر (باده يعني لطف و غنـايي كـه از سـوي حـضرت حـق                . كند  آشكارا و علني طلب باده مي     

  .پذيرد  بندة مومن صورت ميسالك و
 مــن خواســتار جــام مــي از دســت دلبــرم 

  

 اين راز بـا كـه گـويم و ايـن غـم كجـا بـرم                
  

  )151ديوان، ص(
  است» بار يار«آخرين نمونه از راز شناسي در ديوان امام در بيت زير از غزل 

ــويم    ــه گ ــه ك ــود را ب ــده خ  راز دل غمدي
  

 مــن تــشنة جــام مــي از آن كهنــه ســبويم
  

  )168، صديوان(
در اين غزل هم امام از كتاب و درس و بحـث احـساس خـستگي كـرده و در پـي آنـست بـه                          

  .نيست...  و  چيزي دست يابد كه در هيچ كتاب و رساله
در . آنچه در اين مقاله آمده استخراج شواهد شعري از ديوان امام پيرامون موضـوع راز اسـت                

دانـد افـشاي راز در عرفـان يعنـي            عين حـال كـه مـي      اين مقاله نكته قابل توجه اين است كه امام در           
خصوص براي سالكي كه سالها تلاش كرده و مكتب و محضر شـيخ       سقوط از جايگاه منيع و بلند به      

اي را بازگو و افشا كند به خطاي بزرگي دسـت             و پير و ولي مؤيد را درك كرده اگر از اسرار نكته           
به . ن همرازي است كه آنچه در دل دارد بازگو كند زده است، اما در اكثر شواهد شعري در پي يافت         
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خواهد به فردي زميني و در بند         خواند ولي امام راز را نمي       ظاهر بيان راز با سنت عرفاني عارفان نمي       
گويد امري محال يا قريـب   تعلقات بگويد شايد پيدا كردن فرد اهل و شايسته با شرايطي كه امام مي           

كه امام در پي صاحب اسرار است يعني فقط خداوند سبحان كه از تصورم اين است . به محال است
  .كند او به دوست يا گلعذار يا يار گلعذار ياد مي

در ادامه عنوان ديگري از اصطلاحات و اصول عرفان را در ديوان امام احصاء و تحليل لفظي                 
قلم كـه حتـي     و صوري خواهيم كرد، زيرا تحليل عميق محتوايي و مصداقي حداقل از صاحب اين               

داند، براي صاحب اين قلم كه حتي از شـهر اول از هفـت شـهر عـشق و                     نشاني از كوي دوست نمي    
ايمان دارم امـام آنهمـه   . خبر است، كاري است صعب و سخت وادي نخست از واديهاي سلوك بي     

 اسرار در دل نهفته را كه در شواهدي از آن به درد ياد كرده است در محضر حضرت جانان بـازگو                    
كرده است، سبك شده است وگرنه كسي پيش از پذيرش مـرگ آنهـم بـا آغـوش بـاز و بـا قلبـي                         

خـداي او را غريـق رحمـت كنـاد و در      . زد  مطمئن و در نهايت رضايت و كمال آرامش حرف نمي         
  .جوار حضرتش به آرامش ابدي ميهمان گرداناد كه مستحق بود و اينها همه به براتش خواهند داد

  »انشاءاالله«
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